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 آنهاستنه ايمان آنها  آرمان پيوند آزادگان
  

  ياشکست  با آنها،پيوند دارند همديگر به  نه،به پيشوا ، آنها کنند کسانی که، از راه ايمان، پيشوايی را دنبال می
 ند شناس نشانی از پندارِ  خود را نمی  آنها.نيروبخش هستند نه نيرومند ،پيروان زيرا . شوند مرگ پيشوا پراکنده می

   .که بتوانند آن را پی گيری کنند

 های-ويژگی آگاهی به . يابند  با يکديگر پيوند می پرسی هم همانديشی و رسيدن به آرمانِ  خود، دربرای، گانآزاد
 گامهای جويندگان  تنهافرمانده.  کند  نزديک می، شناسند ی، که آن را میبه سوی آرمان را آزادگان گام به گام، ،زادیآ

  میای - فرماندهای بستگی دارد که جويندگان آن را به-رَهجويی و رهبری به سامان انديشه . سازد نگ میرا همآه
  . سپارند

ی آنها - کنند، همبستگی در پراکندگی انديشه می ، آنها داشته باشند)ديالوگ (مردمی که نتوانند با يکديگر همپرسی
 برای خردستيزان  آن را که نگرد ی تنگ به جهانِ  هستی میا- هر کس به ناچار از روزنه.پايدار است سُست و نا

ی -بيشتر در تنگنای عقيده،  کند جلوه میهای گوناگونی   هرچند که در رنگ، چنين مردمیديدگاهِ . اند-نگاشتههمگان 
    .حاکم مرز بندی شده است

  دهد و بينش مردم را گسترش میآنچه که .  بينش مردمان همان کشور است،آرايد   می رای کشورسامان که ،آنچه 
 زمانی .اند-گرفته شدههمان مردمان برفرهنگ از   کههستندهای انديشمندانی -يافته و ها- آموزه، سازد  میدرخشان
 ها-تا گوهرِ  آن ارزش همگان با آنها برخورد داشته باشند  شوند که های نوين در بينش مردمی جايگزين می-آموزه

  .دنهاده شو مردم در نگرش

ی -زمينه زيرا .باشنديا دانشمند  توانند انديشمند  اند، نمی- که دانشی را در خود انبار کردهیپيروانيعنی ، دانشدانان
  . رويد  انديشه يا دانشی نمی،ای آلوده شده است و از آن زمينه-خرد آنها به زهر عقيده

. اند-پی برده ای-های پديده- ويژگی بهنه، به هسته ودابه  ، خردمندانه، آنها که گيرد  کسانی را در بر میدانشمندنام 
  در فرهنگی،ديدگاه از جدا، دانشمندان . شناسند را می ای هستند که ژرفای آن-ی پديده- دلباخته بيشتر،اين کسان
  .هستند ، در پيوند با تمدن نه با فرهنگ،دانشبهره برداری از  ی-انديشه

ولی . آسان سازند، تمدن يا کشتار انسان را، در روندی  زندگانی توانند  می کهی هستنديهای دانش، ابزارها-وردهآفر
   .  شود  اين روند روشن تر و گشوده تر نمیهمدوش باِبينش مردمان 

 زيرا اين ويروس در بينش . کرددرمان توان   نمی، آن بيماریويروس تنها با شناسايی ،ی اجتماع را-دردهایِ کهنه
 ِ  مذهب ويروس چنانچه. پردازد  میويروس  اين اجتماع آلوده، ندانسته به زايش و پرورش.اجتماع رخنه کرده است

   می، رنجِ  بيماری را آسانتر از درمان آن آن جامعه، بشود، مردمانای- جامعهِ جايگزين خرد و ميزان سنجش
  .پذيرند

 ، در خويشتن بنگرند، مردمان بتوانندبه زمانی بستگی دارد کههای کور اجتماعی - يا گشودنِ  گرهبيماری درمانِ 
  . بيزار بشوند را بشناسند و از آنهاهای بينش خود-آلودگی

 ِ  خاموشی ذهن اجتماع-ای در تاريکخانه-، به راستی و درستی، شراره بتوانند انديشمندان به آزادی نياز دارند که
 های انديشه از- جوانه وريشه کن بشود اجتماع  اندک شماری در ويروس خردسوز، از ديدگاهِ  بدآن اميد، که.بيفکنند

  .  آنان برويدخردِ 

 در ميان شيفتگان ذرخشی آ و اندک اندک شود فروزان می ای-جوينده  درون خاموشِ ،ای- از برخورد شراره،هیگا
   .دگردراستی افشانده می 

 تواند در همپرسی،  ی تلنگری میهای ديگر گيرا و گسترده خواهد شد، يعن-آذرخشِ  انديشه در برخورد با انديشه
  . نهاده شده است آنها در آن سواجتماع بيفکند و نگرشِ  همگان به سويی برگرداند که آرمان ديالوگ، لرزه بر پيکر 

 توانند راستی و روشنی را در ديدگاه  ی خود را بازگو کنند، آنها نمی-های انديشه-انديشمندانی که نتوانند فرآورده
های آن مردم هم از -، خواستهتنگ بماند  يکسان در درازی زمان،، ديدگاه آنها مردمی که.ازندنمايان سمردم 

   .د رفتن فراتر نخواههمرزهای همان تنگ
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 ابرهای بی  در،ی آنها-های انديشه-جوانه  کنند و ، رويندگی و زايندگی را فراموش میسنگلاخ ستمکاران در مردم،
  . خشکند می ،باران

 نهاد اين  توانند به بُن  آنها نمی. برند  رنج می، که راه پيشرفت را بر آنها بسته است،از تنگی و سختیانبوه مردمان 
ی آنها ست، از کژپنداری و شناختِ  نادرست آنها، از -تنگی و سختی، که در زندگانی زيرا بنيادِ . شوربختی پی ببرند
آنها . اند- از شناخت و انديشه بازداشته است ايمان آورده که آنها رايیها- اين مردمان به آلودگی.جهان هستی است

  .اند-های درست روی گردانده-انديشه  روی آورده و ازپندارهای پوچبه 

 نه  کنند آنها ستمگران را نفرين می. برند   میرنج توانايی ستمگران و ی خود-توانینا از اين روی مردمان تنها از 
  .، تا ستمگر باشند نه ستمکش به توانمندی برسند بتواننداهی هستند که بيشتر جويای ر آنها. ستمکاری را

 .ی ريشه کن ساختن بيماری نيستند- در انديشه، آنها از اين روی.نه از بيماری  نالند، تنها از درد می اين مردمان
  .  را از آنها گرفته استيدنتوان انديش در ايمان آنهاست که اين بيماریهای -زيرا ريشه

به  هم آنها ، شناسند  بينايی را نمیی-پديدهاند، - خود را در همين تاريکخانه گشودهی-ديده که  ايرانیت پيشگانسياس
 ی دردهای اجتماعدرمانی -آنها در انديشه.  پندارند خود را روشنفکر می اند و-ايمان آورده یی نام آوران-فلسفه
  .ددارنن  هم بيماری اجتماع رای- و توان شناسايینيستند

 آنها. اند- برداشت کردهپيشروان اروپايیی - مانند دستور پختن خورش، از انديشههای جامعه را هم،- دگرگونیآنها
ی فرهنگ -ای بر زمينه- و انديشهی ايران را بررسی کنند-اند که بتوانند خودشان جامعه-خودانديشی را نياموخته

  . آلوده است ايمان  نيز به همان زهر خردسوزِ ،زيربنای فکر آنها .ايران و نيازهای جامعه بپرورانند

ی ستم زدايی از سامان اجتماع نيستند، کوشش آنها بيشتر در اين است که خود آنها -افزون بر اين که آنها در انديشه
 . ستمکاری را به چنگ آورندی-تازيانهبتوانند 

 تا آرنج ی خود را-اند و پنجه-اسلامی، با جهادگرانِ  ايران ستيز هم پيمان بوده در حکومت ،کسانی که: برای نمونه
به مردم  خود را اند،- از آنها پيشی گرفته، نيرنگبازان زورمند،که  اکنون،اند-داشته  میفرو  دگرانديشان در گلوی

  . بی گناه و درست کردار جلوه کنند آنهااند تا-بسته

نامردمان  های-زشتینِ  شمردبا   کوشند اند، می-شيادانی مسلمان تر از خود روبرو شده با بازيگران بيعت گيری، که
 خود را با فرياد خشم ، کهذوالفقار پرستاناين .  نشان بدهندراستکار  و هميار مردمانِ خود را دادخواه، ِ مکار

به  زيرا خود آنها. اند-نبودهدان  از بيداد رويگرپيروان شريعت آدمکشان هستند و هرگز، پوشانند  میآزاديخواهان 
  . بيداد و انسان ستيزی استوار استيعنی ايمان آنها بر.  ايمان دارند، در حاکميت ولايت فقيه،شريعت اسلام

به   برای،آزاديخواهان سخنانِ  با، اند- برخاستهزورآزمايیخود به از ا انصار زرنگتر  ب کينه توزی بهآزمندیآنها از 
به  ی مردم را-ندهنيروی جنب اين شيوخ برآنند که .اند-روبروی همکيشان خود ايستاده ، خلافتشمشير ِ دستآوردن
ی -ی آنها به هستی- که هستیعربزدگاناين .  تا در اين ميان بر حاکميت االله خراشی وارد نيايدبرگردانندسود خود 

  .پندارند  هی در ايران می از کوتاه خردی، خود را  نيروبخش جنبش آزاديخوا،ولايت فقيه بستگی دارد

  اند؟- مردم ايران االله و محمد يا شريعت اسلام را انتخاب کردهآيا

  ؟ کند میپيروی های مردم -از خواستهآيا مسلمانان پيروِ  اوامر االله هستند يا االله 

  اند؟- گذارده ايران را به رای مردمجهادگرِ  عرب يازدهتِ   اماممگر

  اند؟-به تصويب رسانده در مجلس اسلامی  است، زاييده نشدهچگاهی را، که هي اماممگر خلقتِ 

   نفی خرد انسان نيست؟،اند- پذيرفتهفرومايگان  آن را که،مگر ولايت فقيه

های برادران دينی -راهزنی و کشتار پا نگرفته است؟ که اين مومنين از دروغ  دروغ، نيرنگ، جهاد،مگر اسلام از
  .اند-خود رنجيده

 ، کسانی را جايگزين فرومايگان کنونی بکند، بخواهد يا بتواند، در حکومت اسلامی،که نيرويی يا هر هر جنبش
 به گورستانِ  های مردمآرمان ی است، که در پايان آن بيراهه، و ستمگری کژرو،ی مردمفريبی آن-درون مايه

  .د شدنسپرده خواهخوشباوری 

زيرا پيروزی ايرانيان تنها از .  بستگی ندارداسلامزدگان هستند،  به دنبالِ ِ  کسانی، که به شمار ايرانپيروزی مردم
  . استفرهنگ ايران گذرد و راهِ  اسلامزدگان دگرسو با  راهِ  سپردنِ  ايران به ايرانی می
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انبوهی ، اند-شدهبند  ای-اسلامزده دُم  از ناآگاهی و پراکندگی به آنها که،مردمان دنباله رو در هر شماری که باشند
 زورمند یبرای پيشوای خود، ابزار  آنها. پندارند می يک پيشواکه آرزوهای خود را، در خواسته و توان ند هست

-خواسته ، در بيگانگی،پيروان اين زيرا .ناکام خواهند ماند پيشوا،ی آن - پيروزی در در شکست ياولی آنها،. هستند
  گيری پيشی ايرانيان - پيروزیاز  سال است که١۴٠٠، ايران ستيزان. اند-واگذار کردهی خود را به دشمنان ايران 

  .  استاواوامر  اطاعت از  حاکميت االله و:آنهای - خواسته.اند-کرده

  

اين ِ  انجمن  در آنهاهيچگاه گويی  رانند که  سخن میدزدان حاکم آن چنان از ،گرگهای پوستين پوشبه هر روی 
دندانهای خشمگين خود   آنها. در دل آنها روشن شده استوسپندان به گهای مهر-شرارهيکباره   واند-دهنبو حکومت

اند که -ی نهادهمردم در راه ، به نام دادخواهی،ی خود راها-اند و کينه-هپيچيد، چمنزار به رنگِ ، پوزه بندی در را
   .اند-برخاستهی حاکميت االله و ايجاد سامان دادگری در ايران -برای براندازی هاآن

 تا آن اندازه ، کند پيکار می برای پس گرفتن ايران ، کهمردمی:  پندارند  میی،از روی کوتاه خرد پوستين پوشان،
 ،اين دروغوندان .به تيز کردن دندانهای گرگها بپردازدبازهم ی دريده شده، -، با سينه کهفراموشکار استنابخرد و 

  .ويند گ میسامانی مردمی سخن از آزادی و  با بی شرمی، ،بر حکومت ولايت فقيه پافشاری دارندکه 

در  ، رااحکام قصاص فروشند و  ، به انجمن فريبخوردگان میپوسيده احکام در تنگنای ، آزادگی را،اين دروغوندان
،  کنند ياد میی حکمرانی - تنها شيوهبه نامشريعت اسلام از  آنها از يک سو . کنند پنهان می ، حقوق بشری-پوسته

    . کنند  را بازگو میآزاديخواهان ايران جنبش های- خواسته ديگراز سوی

از بينش مردم ايران  هستند که سامانی، خواهان  ريزند میها - به خيابانهای پياپی-خيزش در  اکنونمردمی که
 و کشور ی ايرانيان پاک کنند- از پيشيانی، برای هميشهبرآنند که ننگِ  ولايت فقيه را آزاديخواهان. برخاسته باشد

 راهزنان، کوتاه ساختن دست پيکار مردم، در اين اينآرمانِ   . سازندرهاخانمانسوز   جهادگرانِ چنگال  از راايران 
  . از کاروان ايران پروران استفقيه

های مردم دارند، آرمان اين کسان - پندارند، آرمانی دگرسو با خواسته  که خود را پيشتازِ  اين جنبش میاسلامزدگانی
، اند-شده مردم به جلو رانده خيزشِ اين کسان، که با . است بر شتر خلافت سوار شدنکميت و به دست آرودن حا

 در آزاد بودنِ  ، آنها آزادی را. برانندی اسلاماحکام با  را االلهِ  دانند و برآنند که بردگان خود را برده يا عيدِ  االله می
   . دانند  برای اجرای احکام شريعت می، خوددست

 دندان  ديگرهای- گرگرای ب، خروشند بر يکديگر می در پاره کردنِ  نخجير  خيلی گرسنه باشند،ها-گرگ که زمانی
 آنها با گوسپندان ی- نشان مهربانیها، با همديگر،-ولی خشونت گرگ.  درند گر را میي يکد، گاهی هم کنند تيز می
   .نيست

  <درند  مردمان گر يکدگر را می>> 

  <<برند هاشان رهنما و ره گرگ> 

  <اين که انسان هست اين سان دردمند>> 

  << کنند ها فرمانروايی می گرگ> 

  <ها غريب  ها همراه و انسان گرگ>> 

           )سپاس از زنده ياد، فريدون مشيری (<<با که بايد گفت اين حال عجيب > 
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